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Background and Aim: Although there is a consensus in Imami jurisprudence on the 

one hand and Iranian legislator view of point on the other, Iranian laws are silent 

about the basis for such a duty. There is no consensus among legal writers on this 

matter. 

Materials and Methods: This study was conducted using an analytical-descriptive 

method. 

Ethical Considerations: All ethical principles have been followed in writing this 

article. 

Findings: Some jurists and lawyers believe that maintenance is a substitute for 

obedience and that the duty to pay maintenance is conditional on the complete 

obedience by wife. In contrast, another group of jurists and legal writers declared the 

right of obedience as the basis for the duty of maintenance and considered it to be one 

of the functions of the husband's headship in the family, which is discharged if the 

wife departured from obedience to her husband.Although some have introduced such 

an obligation as being waived due to financial reasons, many have not accepted it, 

considering that such an obligation goes against the principle of marriage 

Conclusion: The jurists' view that introduces the marriage contract as the reason for 

the duty of maintenance, consider it's mere occurrence to be the cause of the duty of 

maintenance and consider disobedience only as a obstacle -is more consistent with 

facts of current Iranian law. However, Articles 1102 to 1120 of the Civil Code 

indicate the mutual relationship between these two obligations, which cannot be 

waived. 
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 دهيچک
، اتفاق نظر وجود دارد ،قانونگذار ایران از سوي دیگرنگاه از یک سو و  اماميه فقه درائمي د ۀبر انفاق زوج زوجهرچند در مورد تکليف  نه و هدف:يزم

 .شودنویسندگان حقوقي نيز وحدت نظر دیده نميفقها و مورد ميان  هر دودر . است نموده و همچنين اسقاط آن تکليفي ينچن مبناي ۀدربارقوانين ایران 
 .شده است انجامتوصيفي  -این مطالعه به روش تحليلي ها:مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخلاقي :يملاحظات اخلاق
 .باشدمي وجهز کامل تمکين به مشروط نفقه، وجوب و دارد قرار تمکين مقابل دربه عنوان عوض  که نفقه عقيده دارندو حقوقدانان  فقهابرخي  :هاافتهی

از  زنخروج  صورت در خانواده دانستند کهاعلام نموده و آنرا از توابع ریاست زوج در  نفقه وجوب مبناي را الطاعه گروه دیگري از فقها حق مقابل، در
تکليفي در  ، با توجه به قرارگرفتن چنينبه دليل مالي بودن، قابل اسقاط معرفي نمودندچنين تکليفي را با اینکه برخي . شودمي ساقط ،شوهر اطاعت

 را نپذیرفتند. برابر اصل نکاح، بسياري آن
 (اطاعت عدم) شوزن تنها و دانسته نفقه وجوب موجب راصرف وقوع آن نفقه، وجوب سبب عنوانبه نکاح با معرفي عقد که-نيهايدیدگاه فق :يريگجهينت 
 ۀرابط ۀدهندنشان مدني، قانون 1120 تا 1102 با این حال، مواد. داردسازگاري بيشتري  حقوق کنوني ایران،هاي با واقعيت -برشمردتد آن مانع را

  ست.بودن آن ا اسقاطو غيرقابل  تعهد دو این متقابل

 .تمکين، ریاست، زوجه، نشوز، نفقه :يديکلمات کل
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 مقدمه
 ري،بش جوامع بنيادین و اصلي ارکان از یکي عنوانبه خانواده
 قرار حقوقي مقررات و قوانين نظارت و توجه کانون در همواره

 واحدي عنوانبه خانواده جایگاه حقوقي، هاينظام تمام در. دارد
 قرار ویژه توجه مورد ،اجتماعي اختارس در مهم و تأثيرگذار

 ویژههب خانواده، اعضاي تکاليف و حقوق راستا، این در. گيردمي
 مقررات و قوانين در مشخص طوربه زوجين، ميان ۀرابط در

 در يمحور و اساسي مسائل از یکي. است شده تعيين مختلف
 تاس زوجه نفقه موضوع ایران، ۀحقوق خانوادمربوط به  قوانين

 مالي مشکلات رفع و زندگي نيازهاي تأمين خصوص در که
 هب اصلي، مفاهيم از یکي عنوانبه نفقه. شودمي بحث وي

 اک،پوش خوراک، مسکن، مانند زندگي اساسي هايهزینه تأمين
 زوجه با رابطه در که دارد اشاره ضروري نيازهاي سایر درمان و

 .شودمي تعيين

 روش تحقيق -2
 .شوديمتحليلي انجام  -این تحقيق به روش توصيفي 

 نظر و بحث
 فهوم نفقهم -1

 به و بوده کردن خرج و هزینه معناي به لغت، در نفقه 1392
 رددگمي اطلاق شود،مي دیگري صرف معاش تأمين براي آنچه

 در نفقه اماميه، فقه در(. 4777 ،1393 معين، ؛1166عميد، )
 حتي و خویشاوندان ،زوجه مخارج تأمين شامل) عام معناي

 شده تعریف( زوجهتأمين مخارج ) خاص معناي و( خدمتکاران
 بر کریم قرآن از متعددي آیات(. 56 ،2 ،1391 حلي،) است

 تأمين که بقره ۀسور 233 ۀآي جمله از دارد، تأکيد نفقه وجوب
 سوره 7 آیه دهد،مي قرار پدر عهده بر را شيرده مادر معاش
 34 هآی و کند،مي تأکيد توانایي اندازه به انفاق بر که طلاق
 يانب آنان مالي انفاق دليل به را مردان قوّاميت که نساء سوره

 از نيز متعددي روایات(. 360 ،3 ،1391 طباطبایي،) داردمي
 تيروای جمله از است، شده نقل نفقه وجوب درباره( ع)معصومان 

 واجب را زوجه و فرزند والدین، نفقه که( ع)صادق  امام از
 تمام شامل زن نفقه(. 294 ،1386 موسوي بجنوردي،) داندمي

 حتي و مسکن پوشاک، اک،خور جمله از وجهز متعارف نيازهاي

-مي جامعه عرف ،آن تشخيص معيار و شودمي آرایشي لوازم
 (. 29 ،1393 شریف،) باشد
 بر قوّام را مردان که نساء ۀسور 34 آیه به استناد با دیدگاه این

 را زوجه بر زوج حق که روایاتي نيز و کندمي معرفي زنان
 ،1393 ملي،حرعا) داندمي نفقه را زوج بر زوجه حق و اطاعت

 این در. شودمي تقویت ،(4۷8 ،1355 خوانساري، ؛121 ،14
 اعم شوهر، از زن اطاعت مفهوم فقها برخيمطابق نظر  ميان،

 بدون منزل از خروج عدم مانند مواردي شامل بوده و تمکين از
 همچنين،(. 29۷ ،1374 داماد، محقق) شودمي نيز شوهر اجازه

 املش تنها نفقه وجوب ۀادل هافق برخيبراساس دیدگاه عده اي 
زاین ا .باشد گرفته قرار شوهر ریاست تحت که شودمي ايزوجه

 ریاست که نامزدي دوران یا منقطع عقد مانند مواردي در رو،
 (.۷45 ،13۷۷ اراکي،) نيست واجب نفقه ندارد، وجود شوهر

 منع که است مواردي شامل، شوهر از زن اطاعتالبته، وجوب 
دم ع صورت، این غير در .باشد نداشته وجود نيقانو یا شرعي
نفقه با  (.2۷4 ،3 ،138۷ حلي،) شودنمي محسوب، اطاعت
ه نشوز در لغت، ب کهد نيز ارتباط نزدیکي دار« نشوز»مفهوم 

 حلاطردن و سركشي آمده و اصکدن، اطاعت ننموناي تمرد عم
، 7، 1412رشي، )قاست دور نشده ناي لغوي عم ازفقهي نيز 

از انجام  نني تمرد هر یک از زوجيعی معناي عامنشوز در . (15
ي، لعام)است  بكه در زندگي زناشویي بر آنها واج کاليفيت

 به معناي، اصطلاح خاصنشوز در با این حال،  (308 ،3، 1382
 . باشدمي زناشویي کاليفاز انجام ت هتمرد زوج

 اقمباني تکليف زوج به انف -2
این است كه آیا  -شودمينه مطرح ميكه در این ز-سئوال مهم

نين چ وجود دارد؟ براي پاسخ به ايرابطه ،ن نفقه و تمكينميا
از  .مورد بررسي قرار گيرد ،باید مبناي الزام به انفاق سؤالي

قه که هر یک نف گردیدچند مبنا مطرح  در این مورد دیدگاه فقها
 وجوبرا مشروط به امر خاصي و به عبارت بهتر، امري را شرط 

این معنا شرط، چيزي است که از  در نفقه معرفي نموده است.
آید اما از عدم آن، عدم وجود آن، وجود مشروط لازم نمي

آید براي مثال، وجود گرما به مقدار لازم، مشروط، لازم مي
شرط سوختن است اما وجود گرما براي سوختن اگرچه شرط 

، م عمل سوختنلازم است اما شرط کافي نيست زیرا براي انجا
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سوختني نيز لازم  ۀعلاوه بر گرما وجود اکسيژن کافي و ماد
ان تونماید. در صورت فراهم بودن تمام شرایط سوختن ميمي

گفت که شرایط لازم و کافي براي سوختن وجود دارد. این معنا 
 190از شرط، در مورد شرایط اساسي معاملات مندرج در مواد 

 190 ۀیابد. چنانکه مادمي قانون مدني، موضوعيت 348و 
براي صحت معاملات، شرایط ذیل »مذکور، مقرر مي دارد: 

 ۀوجود هر یک از بندهاي ماد، . در این صورتاساسي است
فقدان هر  شود امامذکور به تنهایي، موجب وقوع معامله نمي

نماید. در مورد موضوع کدام در تشکيل عقد، اختلال ایجاد مي
زوجه به امري، مشروط گردد، عدم  نفقه این مقاله نيز هرگاه

وجود شرط، موجب مي شود، تا وجوب نفقه دچار اخلال گردد. 
به اختصار بيان  ذیلا دیدگاههاي فقهي و حقوقي در هر مورد

 د:شومي
 
 نفقه در برابر تمکين -2-1
)فيروزآبادي، ، شافعي (255، 1413)قرطيبي،  به فقهاي مالکي 

نسبت ( 386، 11، 1996ابن قدامه، )و حنبلي (435، 3، 1976
خود را به  ،داده شد که نفقه در صورتي واجب است که زن

ت اثبااي که بر او واجب است، تسليم شوهر کند. آنها براي شيوه
 دند:مطرح نمو، دلایل زیر را دیدگاه خود

نخست اینکه پيامبر )ص( دو سال پس از ازدواج با عایشه 
از آن حضرت پيش که  همبستر شد و گزارش نشده است

همبستر شدن به او کمک مالي کرده باشد. اگر نفقه، حق او 
ل افتاد، منتقداد و اگر هم این اتفاق ميآنرا به او ميقطعا بود، 
اشد. بشد دوم اینکه کمک مالي در ازاي امکان، استمتاع ميمي

شود که زن نافرمان حق دریافت کمک از این واقعيت، معلوم مي
دادن  رخ دهد،  واقع شود،ندارد و هرگاه همبستر شدن مالي را 

. سوم اینکه هدف از عقد ازدواج، تمتع لازم است معادل آن،
است. اگر زن خود را تسليم مرد کند، حق نفقه دارد و در غير 

در توجيه  .(1043، 2020این صورت چنين حقي ندارد )شریف، 
ند، اما کاب مياین دیدگاه گفته شد که عقد نکاح، مهریه را ایج

دو عوض تواند عقد واحد نمي، زیرا نمایدنفقه را ایجاب نمي
 دباشميمجهول  ،نفقعلاوه بر این، مقدار  د.موجب شومختلف 

 نشانامر کند. این مبلغ مجهولي را ایجاب  تواند، نميو عقد

، زیرا در گرددواجب نميصرفاً از طریق عقد  ،دهد که نفقهمي
. اگر زایمان شودواجب ميعقد نکاح معتبر ازاي استمتاع در 

نفقه صرفاً به موجب قرارداد  وجود داشته باشد، لازم است.
تع در ازاي تمنفقه در عقد نکاح صحيح، بلکه ، گرددنميواجب 

شود. چنانکه در عقد بيع، هرگاه فروشنده کالاي واجب مي
شود، قيمت آنرا فروخته شده را تحویل دهد، خریدار موظف مي

 (.435، 3 1415 بپردازد )شربيني،

تمكين را همانند عوض یا شبه عوض در  ،مشهور فقهاي شيعه
وب و وج دانستندنفقه وجوب را شرط آنبرابر نفقه قرار داده و 

، د )حليندانمي يدائمنفقه را مشروط به تمكين كامل زوجه 
نفقه را  برخي نيز. (465،  1410 ،جبعي عاملي ؛52، 1413

 نمایندميمعرفي معاملات در مقابل تمكين  همانند عوض
 (. 165، 2، 1404)حائري طباطبایي، 

ه و و هيچ آی بودهفقها  این قول ميان ، شهرتدیدگاهدليل این 
 تمعرفي نشده اس ،روایتي كه دلالت بر این شرط داشته باشد

، در صورت عدم یكي از فقهاچنانکه (. 304، 3، 1364)نجفي، 
زوج  ۀذم ، مدعي برئ شدناصل برائتناد به استتمكين زوجه، 

این (. 107، 2، 1405هندي، فاضل شود )از پرداخت نفقه مي
 شود كه دليليكه اصل برائت در جایي اجرا مي است در حالي

از كتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از 
يار بس -شودكه بر عنوان زوجه اطلاق مي-قرآن كریم و روایات

تواند این ، ازاین رو، اصل برائت نمياستحكم و صریح م
گر كه ا مطرح شده استاشكال  این عمومات را تخصيص بزند.

مشروط به تمكين باشد، باید در صورت انتفاي  ،وجوب نفقه
منتفي شود؛ یعني اگر تمكين به دلایلي  نيزشرط، مشروط 

یا هر عيب دیگري ممكن نباشد، وجوب « رتقا»همانند مرض 
شرط  ۀ(. زیرا لازم306، 31 ،1364)نجفي،  نفقه منتفي گردد

بودن تمكين، این است كه هر آنچه مانع تمكين باشد، البته اگر 
برخي  موجب سقوط نفقه گردد. ،از ناحيه شوهر نباشد

 به استناد اب يتفسيرنویسندگان حقوقي نيز با پذیرش چنين 
 رب فقها ايفتاو مبني بر مراجعه به اساسي، قانون 167 اصل

 دندانمي نفقه شرط را تمکين ،يفقه مشهور نظر اساس
 (.371 ،1331 شایگان،)
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 نفقه در برابر حق ریاست -2-2
 زوجه، ناشي از عقد نفقهبه فقهاي حنفي نسبت داده شد که 

نکاح صحيح، واجب مي شود، مگر اینکه مانعي غيرموجه از 
ازدواج  سوي زن وجود داشته باشد. زیرا حق حبس ناشي از

براي شوهر نسبت به همسرش، مانع از بيرون رفتن او براي 
شود. در این صورت، هرگاه شوهر، قادر به تأمين امرار معاش مي

، 2020خود نباشد، وي هلاک خواهد شد )شریف،  ۀمعاش زوج
1044.) 

 هِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْ »در این مورد به عموم  
 هیسوره طلاق( و همچنين آ 7 هی)آ «رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ 

  «رُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْ » سوره بقره( 223)
استناد شده است. زیرا خداوند متعال، همانطور که به پيامبر 

 هنفقي خاصي، )ص( دستور داده است که بدون محدودیت زمان
دهد که باید از زمان همسران خود را بپردازند. این نشان مي

آنها تأمين شود. علاوه براین، به دلالت عقلي،  نفقهعقد ازدواج، 
حبس  -که حقي از حقوق شوهر است-زن به موجب عقد ازدواج

حق شوهر از کسب درآمد، محروم  ۀشود و به واسطمي
سود چنين حبسي به شوهر  گردد. بنابراین، از آنجا کهمي

گيرد. از آنجا که زوجه بر عهده او قرار ميزوجه  نفقهگردد، برمي
ه طاحتباس، از بيرون رفتن براي کسب درآمد به واس ۀبه واسط

اش بر عهده شوهر نباشد، شود، اگر نفقهحق شوهر محروم مي
(. علاوه براین، نفقه به 16، 4، 1426گردد )کاساني، هلاک مي

گردد و هر کس که براي حق ن پاداش، احتباس، واجب ميعنوا
شخص دیگري حبس شود، نفقه او به دليل ناتواني برآوردن 
حوائج خود، مانند قاضي، والي، رزمنده و مضارب بر عهده آن 

 شخص قرار مي گيرد.

برخي معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا در فقه شيعه نيز 
ز آن اكه باشد ه و فرزندان( ميسرپرستي شوهر بر خانواده )زوج

یات آبرخي رسد تعبير شده است. به نظر مي« حق الطاعه» به
الرجال قوامون » ۀمؤید همين نظر است. در آي نيزو روایات 

( قسمت ابتداي آیه، بيانگر حقي است 34)نساء، ...«علي النساء 
آمده است:  نشوهران( داده شد زیرا در ادامه آكه به مردان )

در مقابل این حق، تكليفي را به « ما انفقوا من اموالهمو ب»
خانواده )نفقه زن(  ۀكه همان تأمين هزیناست عهده وي نهاده 

باشد. ازاین رو،  ریاست مردان، سبب الزام آنها به پرداخت مي
(. برخي از حقوقدانان عرب 306، 31 ،1364 نفقه است )نجفي،

حق ریاست شوهر را  زبان نيز با چنين برداشتي از آیه فوق،
 ..(82، 1420)زحيلي،  ندنمودكر ذسبب انفاق زوجه 

، دیگریکنسبت به  ،و زوجه زوج وق متقابلحقبه  مربوط روایات
)ع(  رامام محمد باق . چنانکه ازباشدچنين نظري مي ۀبيان كنند

مورد  در کهزني در پاسخ به سؤال )ص(  پيامبر اكرماز به نقل 
و عصيان نكنيد يد نمایاز مرد اطاعت » فرمود:ر زن حق شوهر ب

..، بدون اجازه او روزه نگيرید ...، بدون اذن شوهر از منزل خارج 
 در  )ع( امام صادق از (.121، 14، 1393)حرعاملي،  «نشوید

زوج چنين نقل شده است حق زوجه بر پاسخ به سؤالي در مورد 
لي، )حرعام« باید خوراك و پوشاك زوجه را تأمين كند»: که 

 پس از نقل روایاتي یکي از فقهاي متأخر(. 121، 14، 1393
زنان شما بر شما حقي دارند و شما هم بر زنان حقي » مانند

این است كه بدون اجازه شما كسي  خود دارید. حق شما بر زنان
را به منزل راه ندهند ... و بر شما است كه خوراك و پوشاك 

از » :نمایدبرداشت مي ينچن «آنها را به طور متعارف بپردازید
ه شود كتفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده مي

در صورت عدم اطاعت زن و كوتاهي در اداي حق زوج، نفقه 
 (.478، 1355)خوانساري،  «ساقط خواهد شد

-كه در مقابل حق زوجهد دهنشان ميدقت در دو روایت فوق 
وجوب  ،حق زوج -كه همان نفقه و تأمين هزینه زندگي است

باشد كه تمكين یكي از مصادیق آن زوجه مياز سوي اطاعت 
كلي  به طورنظر مشهور را بدون اینکه  ،دیدگاهاست. البته این 

در مبناي اول، یكي از مصادیق اطاعت زن را ملاك  كند،رد 
پس از رد اشتراط تمكين،  عده از فقها ،از این رو اند. قرار داده

د و عدم نپذیرنوان شرط وجوب نفقه ميرا به ع اطاعتحق 
 .دانندميموجب سقوط نفقه  -كه همان نشوز است-را اطاعت

چيزي كه از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده  حد اکثر 
از طریق كه  -شود این است كه در صورت فقدان اطاعتـمي

 نفقهشودـ نشوز زن و تقصير او در اداي حق زوج حاصل مي
(. پس نشوز 307-9 ،31، 1364د شد )نجفي، زوجه ساقط خواه

شود و در صورت فقدان موجب فقدان شرط )وجوب اطاعت( مي
شرط، مشروط )وجوب نفقه( نيز منتفي خواهد شد و این غير از 
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است كه تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب ي مبنای
قد (. زیرا در جایي كه ع306، 31، 1364)نجفي، د داننفقه مي

واقع شود، اما زن عملًا ریاست شوهر را در زندگي خود نداشته 
 ،یكي از فقهاي معاصربه نظر  حق نفقه نخواهد داشت. ،باشد
حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج  مورددر اي كه ادله

داخل در  ،كه زوجهشود منصرف مي، به موردي است وارد شده
قرار  او تيار و ریاستفراش و )سرپرستي( شوهر شده و تحت اخ

 خانه پدر ركه د-رااي زوجه ،فوق ۀاز این رو، ادل. داشته باشد
(. به 745، 1377شود )اراكي، شامل نمي -حضور دارد یشخو

در طلاق رجعي نيز به عهده زوج  زوجه نفقه ،همين جهت
این  دباشميباشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقي مي
كين وجود ندارد. همچنين عدم وجوب نفقه كه تم است حاليدر 
 فقدانناشي از  نيز در نکاح دائم عقد ۀدوردر نکاح موقت در 

ضمن اقرار به اختلاف برخي  عده از فقهاباشد. ریاست شوهر مي
ره صغي ۀو تمكين )همانند زوج اطاعت شوهرحق  ميانمصادیق 

داراي مرض قرن در حالي كه از مصادیق اطاعت زن  ۀیا زوج
، اما از مصداق تمكين نيست. به طور مسامحه، باشدمياز شوهر 

ن اینكه تمكين شرط باشد، یا نشوز مانع مياجهت مصداقي 
حقوقدانان  .(307، 31 ،1364 )نجفي، فرقي قائل نيستند ،باشد

 نانکهچدانند نيز اعم بودن اطاعت نسبت به تمكين را واضح مي
 باشديمبلكه عم از آن ، بودهنصرف تمكين ، مفهوم مقابل نشوز

باید  زني بر تمكين در مقابل استمتاعاتو زن غير ناشزه علاوه
مطيع زوج باشد و بدون اجازه وي حتي براي عيادت کاملا 

، 1374والدین خویش هم از خانه خارج نگردد )محقق داماد، 
297.)  

منع شرعي  ،اطاعت زن از شوهر در جایي است كه زن كهچنان
شته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر یا قانوني ندا

اطاعت كند، از مصادیق نشوز و نافرماني نخواهد بود و به طور 
لا طاعه لمخلوق »شود، موضوعي از مصداق اطاعت خارج مي

 تفسيري با نيز برخي .(273، 1415)ابن بابویه، « في معصيه الله
کاتوزیان، )سته دان زوج از زوجه اطاعت آنرا تمکين، از عام

 ریاست) 1105 مواد ترتيب برخي نيز معتقدند و( 140، 1382
 ۀطراب ۀدهندنشان مدني، قانون (نفقه تکليف) 1106 و( شوهر

 ،2 ،1376 لنگرودي، جعفري) باشدمي تعهد دو این متقابل
173.) 

 نکاح برابر در نفقه -2-3
 دبرخي فقهاي شافعي عقيده داشتند که نفقه به محض انعقا

شود در توجيه آن گفته عقد نکاح و با تحقق آن، واجب مي
زوجه، عوض، منافع آميزش نيست تا تحقق آن،  نفقهشود مي

منوط به حصول منافع باشد، چنانکه زن بيماري که آميزش 
نظر  .(447، 15، 1428جویني، ) کند، مستحق نفقه استنمي

ود اما شقدیمي شافعي، آن است که نفقه با عقد نکاح واجب مي
زوج  ۀتمکين بر ذم ۀبه صورت متزلزل بوده تا اینکه به واسط

  (. 435، 3، 1415یابد )شربيني، استقرار مي

 بنايم به عنوان نكاح عقدبا معرفي ي شيعه نيز فقها از گروهي 
 رب نفقه وجوب ۀادل اینكه جهت به ند، عقيده دارنفقه وجوب
 حاصل عقد رفص به نيز زوجيت و شودمي حمل زوجه عنوان

 اتنه و باشدمي زوجه انفاق وجوب سبب ،کاحن عقد شود،مي
 ،تابي سبزواري، مؤمن) شد خواهد نفقه سقوط موجب ،نشوز
 بر نيمبت نفقه وجوب دیدگاه فقها از دیگر یكيچنانکه (. 194

داند این مين تلویحي یا صریح دليل هيچمستند به  را تمكين
 ردمج بر مبتني را نفقه وجوب اخبار، و ادله در حالي است که

  (.990 ،1409 بحراني،) است دانسته نکاح عقد

 عهده بر را نفقه تکليف که-مدني قانون 1106 اگرچه ماده
رگزار ب سکوتبه  تکليف این مبناي درباره-است داده قرار شوهر

 به 1102 مواد مفاد از معتقدند حقوقدانان برخي ،نموده است
 شرط را تمکين ،قانونگذار که شودمي استنباط مدني قانون بعد

 شماردمي آن مانع را نشوزصرفا  بلکه داندنمي نفقه استحقاق
 این(. 135، 1366؛ صفایي و امامي، 186 ،1392 کاتوزیان،)

 پرونده در تهران شهرستان دادگاه 27 شعبه رأي با دیدگاه
 به تناداس با صرفاً تمکين، اثبات به نياز بدون که 1/39 شماره
. شودمي تأیيد بود، داده نفقه پرداخت به حکم نکاح، عقد وجود

 قاقاستح مانع نشوز و شودمي نفقه مستحق عقد محض به زن
 (.456 ،1366 امامي،) است آن
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 زوجه نفقهاسقاط  -3
سؤال مطرح این ، زن بر شوهر نفقهبا وجود حکم کلي وجوب 

توانند در ضمن عقد نکاح، شرط کنند زوجين مياست که آیا 
 ؟که زن نفقه نداشته باشد

از  برئ الذمه شدن مردبه معناي که -موضوع اسقاط نفقه
 يئلیکي از مسا -باشدميپرداخت نفقه به همسر خود  تکليف

که بر زندگي خانوادگي و اجتماعي افراد  آثارياست که به دليل 
د. دار ياهميت بسيار حقوق خانواده ۀدر زمين ارد،گذبه جاي مي

وار ن همسران استميازندگي خانوادگي بر پایه تعاون و همکاري 
واده هاي زندگي خان و نفقه نيز یکي از عوامل تأمين هزینه بوده

خود عاجز  نفقهپرداخت  ۀاست. اگر یکي از طرفين از وظيف
باعث بروز تنشها و ناهنجاریها در روابط  ،شود، ممکن است

از  زوج اگرلبته , عده اي نيز با توجه به اینکه . اخانوادگي شود
باعث بروز تنش و  ،عاجز شود، ممکن است هپرداخت نفق

 به عنوان، امکان اسقاط آنرا ناهنجاري در روابط خانوادگي شود
مورد توجه قرار  ت،لاقانوني براي حل مشک کارهايیکي از راه

ان به عنو از وظيفه پرداخت نفقهدادند. علاوه براین هرگاه زوج 
هاي زندگي و نيازهاي ، براي تأمين هزینهزوجهق مشروع ح

معاف شود، ممکن است بار مالي و  ،اساسي خود و فرزندان
 تواندميامر و این  زوجه قرارگيردهاي زندگي بر دوش  هزینه

تقسيم بار مالي در خانواده  عدالتي دربيمنجر به نابرابري و 
اسقاط  امکان در این مورد. (118، 1403)پروان و ملکشاه ،  شود
، ميان فقها و نویسندگان حقوقي، دیدگاههاي زوجه نفقه

 متفاوتي مطرح شده است: 

 اسقاط نفقه امکان -3-1
ز نشوصورت  ، در زن بر شوهر نفقهبا وجود حکم کلي وجوب 

-زن ميعلاوه براین  شمرده شده است.جایز  ، ط نفقهوسق، زن
 1،  1418 قرافي،) خود را اسقاط کند نفقهتواند با بذل مهریه، 

-زوجين ميبا این حال، سؤال مطرح این است که آیا  .(200، 
 ؟توانند در ضمن عقد نکاح، شرط کنند که زن نفقه نداشته باشد

توصيف اشکال لابفقها پذیرش چنين شرطي را  اي  عده
ين نيچشـوهر است، قانوني تکليف  ،نفقه هرچند زیرا نمودند.

 ،زن از حق دریافت نفقهنمودن صرفنظر ر صورت دتکليفي 

زن حق  ازاین رو، هرگاه. دهدموضوعيت خود را از دست مي
-ميباقي ن ساقط نمود، براي شوهر تکليفي در این موردخود را 

 تمييز دیدگاه، این درک براي (.328، 1374محقق داماد، )ماند 
  :باشدمي راهگشا حکم و حق مفهوم دو ميان

 حق-3-1-1
 الثث شخص یا عين به گاهي که است اقتداري و حق، سلطه

 ربارهد قصاص، حق خيار، حق تحجير، حق مانند گيردمي تعلق
: است دارا سه را هر اثر یا سه از یکي که شودمي گفته حق

 راه از ندتوامي مالک چنانکه دارد، اسقاط قابليت اینکه نخست
 مدیون دین یا و کند نظر صرف خود مالکيت حق از اعراض

 نقل يتقابل اینکه دوم. کند اسقاط را شفعه حق یا نماید ابراء را
 باشدمي دیگري به واگذاري قابل ارادي، طور به یعني دارد

-مي دارا را انتقال قابليت  اینکه سوم معين عين مانند فروش
 گردد.مي منتقل ورثه به ارث طریق از قهرا و باشد

 حکم -3-1-2
 اجتماعي نظم حفظ نظر از که مقرراتي از است عبارت ،حکم
 شده يمتقس وضعي احکام و تکليفي احکام به و است شده وضع
-مين اسقاط یا انتقال و نقل قابل ،حقوق برخلاف احکام،. است
 کلمه خاص معني به قانون مدني 959 ماده در حق ۀواژ. باشند
 حقوق زیرا است نرفته کار به اسقاط یا و انتقال و نقل قابل یعني

 راتمقر مطابق تصرفات گونه هر قابل کلمه خاصي معني به
 ورط به تمتع حق گرددمي ملاحظه که همانطور و است قانوني

 معني به حق مدني حقوق از قسمتي تمام اجراي حق یا کلي
به احکام نزدیک  و در رنگ حقوق اساسي دارد و نيست خاص

 . شودمي

ناپذیر، معادل  اي تخلف هحال چـنانچه حکم به عنوان قاعد
 -پذیر استف آن امکانلاکه تراضي بر خ-قانون امري و حق

قانون  1106 ۀماد در نظر گرفته شود،معادل قانون تکميلي 
حق خود را اسقاط نکرده  ،ناظر به موردي است که زوجه ،مدني
تا زماني است مذکور  ۀمادبر انفاق در زوج  الزام ازین رو، باشد.

ده باشد، اما نمونظر ن طيب خاطر از حق خود صرفکه زوجه به 
توان با استناد به قانون ميدر صورت اسقاط نفقه از طرف او، ن

زوجه با عمل دانست. زیرا زوج را ملزم به پرداخت نفقه  ،مذکور
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نانکه چ ه اسـت. نهادحقوقيِ اسقاط نفقه، مفاد آن قانون را کنار 
 ضمن عقد نکاح، زن کهبرخي نویسندگان حقوقي در این مورد 

ي ، روتعهد کند که درصدي از مخارج زندگي را بر عهده بگيرد
 امور انمي نتفکيک قائل شدگروهي نيز با  .خوش نشان دادند

يده عق به این صورتنکاح عقد مربوط به غيرمالي امور مالي و 
که رنگ قواعد امري و نظم -برخلاف امور غير مالي که دارند

قواعد  وجز لالي بـنا بـه طـبع خود معموامور ما -عمومي دارد
ن يامنظم عمومي نيست. به این تـرتيب، روابـط مـالي  وآمره 

د و تأکيتناسب دارد  اليزن و شوهر از جمله نفقه، با حقوق م
قـانونگذار بـر برخي از قواعد عمومي قراردادها در باب نکاح از 

ح. اکدر ن وکـالت و جمله شروط ضمن عقد، شرایط صحت عقد
به خاطر اعتبار ویژه و موقعيت ممتاز نکاح در ميان  این وضعيت
به معناي خروج نکاح  این امر. باشدو قراردادها مي سایر عقود

از قواعد کلي، جز در مـواردي کـه صراحتاً حکم دیگري بيان 
 شرایط عمومي قراردادها در عقد نکاحخواهد بود. شده است، ن

قرر م ات قراردادهااست که در کليهـمان خصوصياتي  واجـدنيز 
نـفقه  شرط اسقاط ازاین رو، .(85،  1374محقق داماد، )است 

و از منافع خصوصي  بودهزوجه به دليل اینکه از امور مالي 
 ي بـا نظم عمومي نداردتعارضکند، اشخاص حمایت مي

  (.115، 1403 ملکشاه و پروان،)

 بطلان اسقاط نفقه -3-2
 بواج زوجبر دائمي  ۀزوج نفقهشهور فقها، م ۀبر اساس نظري 

 وآیات قرآني  ،اي نفقهچنين واجب بودن خاستگاه  باشد.مي
در تأمين  زوج ۀبر وظيفدر آنها که  باشدميروایات متعددي 
. از جمله این روایات، شده استتأکيد  زوجهنيازهاي مالي 

هرش وزن بر ش»: باشد مبني بر اینکهمي )ع(حدیثي از امام باقر 
حق نفقه دارد، چه با او آميزش کند و چه نکند تا زماني که در 

 (. 225،  103 ،1398 ،)مجلسي «نشوز و نافرماني نباشد
 
  اسقاط ما لم یجببطلان  -3-2-1

 ند که اگرعقيده دارعرب، حقوقدانان و  عامهفقهاي گروهي از 
ه ا کاز آنجبه غير از مورد خُلع، نفقه خود را اسقاط نماید،  هزوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحاصل من التأخير و الحال أنه لم یتحقق  -
ستصحب بقاء الخيار عند زوال الشك فيه، بناء على بعد لعدم انتهاء الثلاثة في

لما لم یجب بعد،  إسقاطا الإسقاط، لكونه هذا الخيار بمثل هذا سقوط عدم

 ،اقداماین  ،گرددبه تدریج و در طول زمان واجب ميوي  نفقه
 ،قرافي) باشدمي غير مؤثرإسقاط ما لم یجب بوده و مصداق 

برخي از فقهاي (. 2847 ، 4، 1420زحيلي،  ؛200،  1،  1418
 فيرمع اسقاط ما لم یجباماميه نيز چنين کاري را مصداق 

-اماميه يفقهاگروهي از  به(. 74، 16تا، )انصاري، بي 1نمودند
ه نسبت داده شد ک ،تمکين را شرط وجوب نفقه دانستند کـه

 زیرا .دساز ئبر آینده نفقهرا نسبت به  زوج ۀذمتواند زوجه نمي
يز امري و آن ن بوده تمکينه به اینکه سبب وجوب نفقه، توج با

 هب ولو آینده، نفقه، نسبت به خواهد بودالحصول  تدریجي
 قاطاس قابل تا است نگرفته قرار زوج عهده بر متزلزل صورت

اسقاط شيء معدوم و از  ۀن اسقاطي به منزلچني و باشد
 ، 1403 ملکشاه و پروان،ت )مصادیق إسقاط ما لم یجب اس

115) 

  
 نظم عموميمخالفت با  -3-2-2

 نامشروع ه زوجه ران شرط عدم نفقلابطدليل  فقهاگروهي از 
ي حقوق. نویسندگان (328،  2،  1412حلي، دانستند )بودن آن 

ند. نمایبيان مينظم عمومي این مفهوم را در قالب مخالفت با 
سازد، مقابله نظم عمومي با هر عاملي که آنرا مختل مفهوم 

 ،قانون مدني 1106 ۀماد(. 77-9، 1397غمامي، )د نماینمي
هرگاه . استنهاده به عهده شوهر را  در عقد دائم وجهز نفقه

ط نداشته باشد، این شر حق نفقه، کند کـه زن دائم شوهر شرط
قانون مدني استنباط  1106زیـرا چنانکه از ماده  .باطل است

د. این باشمياز قواعد آمره  دائمي ۀانفاق به زوج ،شودمي
-يمناشي از حکم قانون رد بلکه قراردادي ندا ۀ، ریشتکليف

یا  نکاحتوانند ضمن عقد ين نميزوج ،بـه همين دليل. دباش
 نههمانگوند. نمایپس از آن، تکليف مرد را در این باب ساقط 

توان ادعا کرد اگر در عقد نکاح شرط شود که مرد به نميکه 
آید که مي شرط و عقد چنين بر ميان زن نفقه ندهد، از جمع

 در .اند در نظر عرف یا قانون، نکاح نيست آنچه طرفين خواسته
است.  شدهه نظم عمومي استناد ن شرط سقوط نفقه بلابطمورد 
با  ،و نظم در آن بودهاصلي هر اجتماع  ۀخانواده، هست زیرا

 بالإسقاط، تسقط فكما أنها لم الزوجة نفقة إسقاط مثل الإسقاط فهذا
  1لأنها إسقاط لما لم یجب 
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ند تواننمي زوجين، از این رو،بستگي کامل دارد.  ،نظم عمومي
وصي، قواعد حاکم بر خانواده را برهم زنند صدر قراردادهاي خ

 1366امامي، )د نماین و حقوق و تکاليف دیگري براي خود معين
 فقهن ،شرط شود که زن ،اگر در عقد(. به این ترتيب، 368،  4، 

از آنجا ، سازد ئبر آن و مرد را از پرداخت نمودهخود را ساقط 
ف لاتکليف شوهر است، اسقاط آن خ ،زن در نکاح دائم نفقه که

در تقویت  .باشدميباطل  يشرطچنين و  بوده قوانين آمره
 ل نمود: توان به شرح زیر استدلادیدگاه اخير مي

تواند موفقيت هر نهاد یکي از عواملي که مينخست اینکه 
آن است که قانونگذار در  ،حقوقي را در عمل تضمين نماید

را ميان مورد نظر تنظيم قواعد آن، امتيازات روابط حقوقي 
طرفين به درستي و به صورت متعادل تقسيم نماید. به این 

 بدهد باید براي صورت که هرگاه امتيازي به یکي از طرفين
طرف مقابل وي هم امتيازي قایل شود. در غير این صورت، 

ود ور در ،است رغبت طرفي که امتياز کمتري دریافت نموده 
را  فوقیابد و کارکرد نهاد به شدت کاهش مي مذکور ۀبه رابط

، تقسيم امتيازات ميان اشخاص دخيل به البتهسازد. خنثي مي
نگذار را در کارآیي نهاد حقوقي تواند هدف قانوتنهایي نمي

محقق سازد مگر اینکه در مقابل امتيازي که به یک  مذکور
ته ف، تکليفي براي او در نظر گرشوديمداده  حقوقي ۀطرف رابط

 يهادهان تيموفق .(66، 1399)اسفندیاري و سيفي زیناب،  شود
 ميدر گرو تقس زيشده در حقوق خانواده ن ينيبشيپ يحقوق

 زوجين بوده و ویژه، بهاطراف آن انيم فيق و تکالمتعادل حقو
 زين نيزوج انيروابط م ميکارکرد مناسب در تنظ ۀدربار يابیارز

قانونگذار بر اساس باشد. يچوب، قابل انجام مرچها نيدر هم
دو  دوش هر یک از زوجينمتقابلي را بر  نهاد نکاح نيز تکاليف

 گذاشته زوجده که بر عه-تکاليفکند. از جمله مي بارطرف 
 قهنفتأمين  -ده استذکر شقانون مدني  و صریحا در شودمي
باشد. به نظر مسي رسد قانونگذار در مقابل تکاليفي او مي ۀزوج

هر یک از زوجين نهاده است،  ۀکه به موجب عقد نکاح بر عهد
حقوقي نيز براي طرف مقابل تعریف نموده است. حذف هر یک 

عقد نکاح را از حالت تعادل خارج از حقوق مذکور، ممکن است 
قانونگذار پس از وضع مقررات نکاح، نهادهایي را براي  سازد.

تضمين هرچه بيشتر  سعادت زوجين و خانواده از جمله، حسن 

معاشرت، معاضدت در تشييد مباني خانواده تربيت فرزندان و 
بيني نمود که همگي حد اقل هاي لازم ریاست شوهر پيش

-نواده بوده و غير قابل چون و چرا به نظر  ميبراي تشکيل خا
رسند و تصور وجود خانواده بدون هر یک از آنها مانند شير 

 نماید.یال و اشکمي است که دور نگاه او دور ميبي

درست است که شارع و به تبع آن قانونگذار براي دوم اینکه  
بيني نموده است، باید را پيش قراردادتشکيل نهاد خانواده، 
در ميان سایر عقود مانند جایگاه  قرارداددانست که جایگاه این 

واده، باشد. خانها ميسفر معنوي حج در مقایسه با سایر مسافرت
طرفين در  ۀسازماني است که قانون بر آن حاکم است و اراد

این مورد، صرفا در ورود به این پيمان و انتخاب طرف مقابل و 
ي بودن مال ترتيب، اشد. به اینبتعيين برخي آثار آن مؤثر مي

ا دهد تنفقه، آنرا تابع اصل حاکميت اراده در قراردادها قرار نمي
قابل اسقاط  یا هر طریق دیگري، شرط ضمن عقد ۀبه واسط

 شود.

رسد این موضوع را باید از منظر رکن یا به نظر ميسوم اینکه 
 يجزااجزئي از مورد توجه قرار داد. اگر  ،زوجه نفقهشرط بودن 

 آنتحقق  نهادي حقوقي، رکن باشد، تحقق ماهيت آن بدون
جزء غير ممکن است مانند مهریه در نکاح موقت که بدون 

گردد این در حالي زوجيت ایجاد نمي ۀتوافق در مورد آن، رابط
، شرط باشد، بدون در نظرگرفتن آن نيز ءجزآن است که اگر 

که در ازدواج دائم، توان ایجاد نمود چنانماهيت مورد نظر را مي
مهر را شرط دانستند و نه رکن. زیرا در صورت توافق بر نکاح 
با وجود عدم توافق بر مهر یا حتي توافق بر عدم مهر نيز در 

فقه ن نگرفتشود. با توجه قرارتحقق ازدواج اخلالي ایجاد نمي
، امکان اسقاط در ردیف اموري که با عقد نکاح ایجاد مي شود

 . آن وجود ندارد

 گيرينتيجه
 رد مرد مالي مسئوليت به( ع) معصومين روایات و قرآن آیات
 اليم حقوق از یکي عنوان به نفقه. دارند خود اشاره همسر قبال

 بر عيشر ي،تکليف عنوان بهو  دارد اسلامي فقه در ریشه زوجه،
 از یکي زوجه نفقهدر عين حال، . است گرفته قرار زوج عهده
 رانای خانواده حقوق حوزه ربوط به قوانينموضوعات م ترینمهم
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 موضوع به مدني قانون 1120 تا 110۶ مواداز جمله  .باشدمي
 ادهد قرار شوهر عهده بر را دائم زن نفقه تأمين و پرداخته نفقه

که در مورد -با این حال از ميان دیدگاههاي گوناگون. ستا
 -است خود مطرح شده ۀزوج نفقهمبناي الزام زوج به پرداخت 

داند، با ماهيت این نهاد دیدگاهي که آنرا ناشي از عقد نکاح مي
ید. نماسازگارتر ميمقررات حقوقي ایران دیدگاههاي فقهي و و 

در  زيشده در حقوق خانواده ن ينيبشيپ يحقوق هادن تيموفق
 یژهو، بهاطراف آن انيم فيمتعادل حقوق و تکال ميگرو تقس
تقابلي م بر اساس نهاد نکاح، تکاليف. قانونگذار باشديمزوجين 

ه ک-تکاليفکند. از جمله مي دوش هر یک از زوجين باررا بر 
و  اسقاط نفقه، ممکن است عقد  شودگذاشته مي زوجبر عهده 

اگرچه شارع و به تبع آن  نکاح را از حالت تعادل خارج سازد.
لب اقانونگذار براي تشکيل نهاد خانواده، عقد نکاح را به عنوان ق

 ۀبيني نموده است، خانواده، سازماني است که ارادقراردادي پيش
طرفين در این مورد، صرفا در ورود به این پيمان و انتخاب 

دن باشد و  مالي بوطرف مقابل و تعيين برخي آثار آن مؤثر مي
ا دهد تنفقه، آنرا تابع اصل حاکميت اراده در قراردادها قرار نمي

 رکن عقد نکاحزوجه،  نفقهرسد ظر ميبه ن قابل اسقاط شود.
تحقق ماهيت آن بدون آن شود که همانگونه که محسوب مي

 غير ممکن است، نمي توان آنرا با توافق سلب نمود.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يملاحظات اخلاق
 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

 .در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود ندارد تعارض منافع:

 انگتوسط نویسند مشترکاً مقالهنگارش  سندگان:یسهم نو
 صورت گرفته است.

ن کساني که در معرفي منابع و تهيه ای از کليه :يو قدردان تشکر
 .نمایيممقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي بوده  :اعتبار پژوهشن يمأت
  .است

 
 

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم. -

(، المغني، چاپ اول، قاهره: 1416ابن قدامه، موفق الدین )  -
 دارالحدیث.

: قم سوم، چاپ .النكاح كتاب .(1377)  محمدعلي اراكي، -
 .نورنگار انتشارات

تعادل » .(1399) غلامعلي و سيفي زیناب، ، احمداسفندیاري -
 توازن و موجود نظم تجاري؛ سند ەحقوق و تکاليف دارند

 .83-64(. 3)1 .«مطلوب

چاپ جلد چهارم،  .حقوق مدني .(1366) امامي، سيدحسن -
 .كتابفروشي اسلاميه :تهرانچهارم، 

-بي ،شانزدهم جلد .المكاسب كتاب .(تابي) مرتضى، انصاري، -
 .دارالكتاب مؤسسة: بيروت چا،

الحدائق الناضره في احكام العتره (. 1409بحراني، یوسف ) -
  . چاپ سوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.الطاهره

 از زوج برائت شرط» ،(1403) آرزو ملکشاه، و اکرم پروان، -
 و ایران حقوق در تطبيقي مطالعه با نکاح عقد ضمن انفاق
-129(: 103)26  ،زنان راهبردي مطالعات ۀفصلنام ،«مصر
103. 

 شرح في البهيه الروضه .(1410) علي بن الدین زین جبعي -
 .داوري انتشارات: قم چهارم چاپ .الدمشقيه المعه

 في البهيه الروضه .(1382) علي بن الدین زین عاملي، جبعي -
 کرالف مجمعبيروت:  سوم، جلدچا، بي ،الدمشقيه معهلال شرح

 .الاسلامي

 .حقوق خانواده .(1376)جعفري لنگرودي، محمدجعفر  -
 .كتابخانه گنج دانش :تهران

، (. نهایه المطلب في داریه المذهب1428جویني، عبدالملک ) -
 جلد پانز دهم، چاپ اول، جده: دارالمنهاج.
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 بيان في المسائل ریاض .(1404) سيدعلي طباطبایي، حائري -
 .البيت آل مؤسسه: قم سوم، چاپ دوم، جلد .بالدلایل الاحكام

وسایل الشيعه الي  .(1393حرعاملي، محمدبن حسن، ) -
 جلد چهادهم، چاپ سوم، بيروت: .تحصيل مسائل الشریعه

 العربي. التراث دارالاحياء

 ،چاپ نهم .قواعد الاحكام .(1413) حلي، حسن بن یوسف -
 .مؤسسه نشر اسلامي :قم

 في الاسلام شرایع .(1391) الحسن بن الدین نجم حلي، -
 مكتبه:  قم هفتم، چاپ دوم، جلد .الحرام و الحلال مسائل
 .اسلاميه علميه

عقد القرض فى الشریعة االسالميه  .(1982)ءالدین لاخروفه، ع -
  .وت: مؤسسه نوفلبير .والقانون الوضعى

جامع المدارك في شرح  .(1355) خوانساري، سيداحمد -
  .مكتبه اهروق :تهرانچاپ دوم،  .المختصر النافع

-بي دوم، جلد ،ادلته و الاسلامي الفقه .(1420) وهبه زحيلي، -
 .الفـکر دار: دمشق چا،

 چاپ چهارم، .حقوق مدني ایران .(1331)شایگان، سيدعلي،  -
  .چاپخانه مجلس :تهران

(. مغني المحتاج الي 1415شربيني، شمس الدین محمد ) -
 بيروت: دارالفکر.معرفه الفاظ المنهاج، جلد سوم، چاپ اول، 

(. الحقوق المادیه والمعنویه 2020شریف، توفيق بن علي ) -
 ،مجله الکليه الشریعه والقانونللزوجه في الفقه الاسلامي، 

33(2 ،)1018-1076. 

چاپ  .نفقه و تمكين در حقوق خانواده .(1393) شریف، علي -
 .انتشارات بزرگمهر :تهران ،سوم

 امام مؤسسه ششم، چاپ .المقنع .(1415) بابویه ابن صدوق، -
 .هادي

حقوق مختصر   .(1388) صفایي، سيدحسين و امامي، اسدالله -
 .ميزاننشر  :، تهرانيجدهمچاپ ه .خانواده

 .ر القرانفي تفسي الميزان تا(.)بي طباطبایي، سيدمحمدحسين -
 دفتر :قمسوم، جلد ترجمه محمد باقر موسوي همداني، 

 .اسلاميانتشارات 

 ،چهلمچاپ  .فرهنگ فارسي عميد .(1392) عميد، حسن -
 .انتشارات اميرکبير :تهران

المهذب في فقه الامام  .ق(1396فيروزآبادي، ابراهيم، ) -
 الشافعي، چاپ سوم، قاهره: مصطفي البابي الحلبي

 في البروق انوار او الفروق .(1418) أحمد الدین شهاب قرافي، -
 .العلميه دارالکتب: بيروت .الفـروق انـواء

-بيلد هفتم، ج .رآنقناموس  .( 1412)اكبر  ليي، سيدعشرق -
 .هميلاسالا کتبتهران: دارالچا، 

، چاپ في فقه اهل المدینه الکافي (.1413، یوسف )قرطبي -
 .هميعلال کتبدارالدوم، بيروت: 

(، بدایع الصنایع في ترتيب 1426اني، علاء الدین )کاس -
 الشرایع، جلد چهارم، چاپ اول، قاهره: دارالحدیث

 سوم، چاپ(. خانواده) مدني حقوق(. 1382) ناصر كاتوزیان، -
 .ميزان نشر: تهران

الجامعة لدرر اخبار  ،نوارلابحارا .(1398) مجلسي، محمدباقر -
ارات انتشاصفهان: چا، بيلد یکصد و سوم، ، ج)ع( طهارئمة الاالا

 .مرکز القائمية للدراسات الکمبيوتریة

بررسي فقهي حقوق  .(1374)سيدمصطفي  محقق داماد، -
انتشارات  ن:تهراچاپ پنجم،  .(ل آنلانکاح و انح)خانواده 

 .وزارت ارشاد

 :تهران ،چاپ ششم .فرهنگ معين .(1393) معين، محمد -
 .اميركبير
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چاپ  .حقوق خانواده .(1386) موسوي بجنوردي، سيدمحمد -
 .مجدمجمع علمي و فرهنگي  :تهرانششم، 

 .كفایه الاحكام .تا(محمد بن باقر )بي مؤمن سبزواري، -
 رسه صدر مهدوي.داصفهان: م

جواهر الکلام في شرح شرایع  .(1364نجفي، محمدحسن ) -
: المكتبه ، جلد سي و یکم، چاپ چهاردهم، تهرانالاسلام

 الاسلاميه. 

م في شرح شرایع کلاجواهرال(، 1364)نجفي، محمدحسن  -
 .المكتبه الاسلاميه :جلد سوم، تهرانچاپ چهاردهم، الاسلام، 

كشف اللثام و  .(1405)هندي )فاضل(، محمدبن حسن  -
 :قمچاپ سيزدهم، ، لد دومج .الابهام عن كتاب قواعد الاحكام

  .منشورات مكتبه آیت الله مرعشي

 


